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سلام به فردا

شــنیدن خبــر حضــور یــک زن در مقام شــهردار 
یکــی از مناطق بیســت ودوگانه تهــران به تنهایی خبر 
خوشــحال کننده ای اســت؛ هرچند ایــن اتفاق پیش تر 
نیز افتاده اســت و خانم صدراعظم نوری سال ها پیش 
به عنوان شــهردار منطقه ۷ شایســتگی خود را نشان 
داده اســت؛ اما اصل موضوع به کارگیری زنان در حوزه 
مدیریت شــهری و حتی مدیریت کلان کشــور در نوع 
خــودش یک اقدام مثبت به حســاب می آیــد. قاعدتا 
چنانچه نگاه و باور عمیقی به این حضور وجود داشته 
باشــد- با توجه به تجربیات نســبتا موفق حضور زنان 
در مجامــع جهانــی- نشــان از آن دارد کــه در حوزه 
افزایش حضور زنان در ســطوح مدیریتی، ما نیز قدمی 
به جلو برداشته ایم؛ اما آنچه انتخاب خانم معدنی پور 

را براي ســمت شــهرداری منطقه ۱۳، با پرسش هایی 
مواجه کرده، توجه به حاشــیه های اخیری اســت که 
در شــهرداری تهران اتفاق افتاده است. اینکه چرا این 
انتصاب در شــرایطی اتفاق افتاده که نبود پاسخ گویی 
شهرداری تهران در مقابل مطالبات مردم، توزیع نکردن 
عادلانه منابع شــهری، شفافیت نداشــتن و... که لازمه 
جایــگاه مدیریتــی در تهــران و شــهرداری های دیگر 
شهرهاســت، مخاطب آگاه را با پرســش های فراوانی 
مواجــه می کند. قاعدتا در ســال پایانــی دوره چهارم 
شورای شــهر و در شرایطی که مســائل و حاشیه های 
اخیر اطراف شــهرداری تهــران را در بر گرفته، انتخاب 
یک زن به عنوان شــهردار یکــی از مناطق تهران صرفا 
اقدامی نمادین تلقی می شــود تا آنکه نشان از توجه و 
باور عمیق شــهردار تهران به حضور زنان در این سطح 

مدیریتی داشته باشد. 
قطعا در چهار سال گذشــته و حتی در دوره های 

پیشــین شــهرداری آقای قالیبــاف، زنــان توانمندی 
بوده انــد کــه می توانســتند در این ســطح مدیریتی 
حضور داشــته و در شــهر، اثرگذاری خود را با توجه 
به تجربیات شــان نشــان دهند؛ اما اینکه پس از بروز 
مســائل و حاشــیه های اخیــر در شــهرداری، چنین 
انتصابی رسانه ای می شود، مســئله ای است که باید 
آن را ارزیابــی کرد و دید ایــن حضور چه تأثیری روی 
مدیریت کلان شهر تهران می گذارد؛ یا اینکه تا چه حد 

یک رویکرد انتخاباتی است. 
امــا در پایــان یــک نکتــه را نباید فرامــوش کرد؛ 
به هر ترتیب در چند ســال اخیر تلاش های گســترده ای 
برای افزایش حضور زنان در ســطوح مدیریتی کشــور 
صورت گرفته که می تــوان اثر مثبت این تلاش ها را در 
بخش های مختلف کشور دید و بعید نیست که انتخاب 
یک زن به عنوان شهردار یکی از مناطق تهران، به نوعی 

نتیجه ناشی شده از آن تلاش ها باشد. 

یك انتصاب و چند پرسش رحم اجاره ای و مسکن مهر و غیره

هفــت، هشــت  میلیــون نفــر بــی کار داریم و �
دو  میلیون نفر هم مشــکل ناباروری دارند در کشور، 
بعد وزیر کار جای حل مســئله هفت، هشت میلیون 
نفر، به فکر حل مشــکل آن دو  میلیون نفر اســت و 
دیــروز هم گفته: نباید مســئله رحم اجــاره ای را در 
کشــور رها کنیــم. به نظر ما وظیفه وزیــر کار، ایجاد 
کار اســت، اما وقتی هفت، هشت  میلیون نفر بی کار 
در کشور داریم و شــغل هم نمی توانیم ایجاد کنیم، 
راحت ترین کار این اســت که  به جــای  دادن کار به 
جوانــان، یک کاری دستشــان بدهیم کــه تا مدت ها 
نتواننــد کار دیگــری کننــد. مثل چــی؟ مثل رحم 
اجاره ای. بابای ســوفیا معتقد اســت رحم اجاره ای، 
اگر اجاره به شــرط تملیک باشد، خوب است. ما اما 
معتقدیم مشکل، رحم اجاره ای نیست. الان خیلی ها 
را ما می شناسیم که مغازه، دکان، پاساژ یا حتی چند 
دهنه حجره در بــازار دارند، منتها مغازه هاشــان را 
خالی، انداخته اند، چون اوضاع بازار و اقتصاد خراب 
است و خودشان الان دارند روی تاکسی کار می کنند. 
پــس وزیر کار جــای اینکه رحم اجــاره ای را در 
کشــور رها نکند، مسئله اجاره مسکن و اجاره مغازه 
مــردم را حل کند؛ یعنی شــغل ایجاد کند. به همین 
سادگی. سوفیا ولی بعد از شنیدن نظر وزیر با من قهر 
کرده و می گوید تو همیشــه گول دولت را می خوری. 
آن دفعه رفتی مســکن مهر پولت را خواباندی، دیگر 
پولت زنده که نشــد هیچ، حتی بیدار هم نشد - مثل 
قبل - و کلا بی ارزش شــد. الان هم می خواهی روی 
رحم اجــاره ای ســرمایه گذاری کنی. من به ســوفیا 
گفته ام این رحم، اجاره ای اســت و رحم مهر نیست. 
کاش آن مسکن هم اجاره ای بود و مسکن مهر نبود 
که صاحبش دقیقا مشــخص باشــد. مــن اما واقعا 
نمی دانم جهان بینی مســئولان چرا با ما فرق دارد. 
ما آه نداریم با ناله سودا کنیم، اساتید ذهنشان درگیر 
یک چیز دیگر اســت، یا ما عملا فکر نان هســتیم که 
خربزه آب است، وزیر کار اما درگیر آب هندوانه است. 

وصیت
ســوفیا... من آدم فقیری هستم و نمی توانم برای 
تو خانه، آپارتمان یا حتی رحم اجاره کنم، اما به جان 
میــدون دوم، اگر خانه، آپارتمان یــا هر چیز دیگری 
داشــتم، حاضر بــودم به خاطر تو اجــاره بدهم و با 
پولش برایت النگو بخرم. فدای مهر تو، میدون دوم. 
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کارتون خواب

یاد آر

مرگ بهمن 
دیروز در فضاهای مجازی و شبکه های عمومی 
اطلاع رســانی، یکی از خبرهای دردنــاک، تراژیک و 
غم انگیــزی که بســیاری درباره اش واکنش نشــان 
دادنــد، مرگ بهمــن گلباری نــژاد، دوچرخه ســوار 
پارالمپیکی بود. فارغ از توییت فوری حسن روحانی 
و تســلیت های مســئولان و پرچم نیمه افراشته در 
دهکده المپیک، کاربرانی که حتی نام این ورزشــکار 
را تابه حال نشــنیده بودند، تحت تأثیر قــرار گرفتند. 
ایــن جملات کوتاه کــه او یک روز پیــش از پذیرش 
قطع نامــه جانباز شــد، هم زمــان بــا المپیک لندن 
همسرش بیمار شــد، در مسابقات آسیایی این چئون 
همســرش درگذشــت و خودش نیز یک روز قبل از 
پایــان مســابقات پارالمپیک درگذشــته، موردتوجه 
قرار گرفــت. یکی دیگر از نکته هــا متن گفت وگوی 
تلگرامی اش با یکی از دوســتانش بود که گفته بود 
با توجه به ســربالایی وحشتناک «کشته ندهیم» که 
اسکرین شــات این مکالمه بارها منتشــر شــد. مرگ 
«بهمــن» چه در بیــن کاربران ایرانــی، چه جهانی، 
بازتاب بسیاری داشت؛ خبر سی ان ان بیش از ۴۳۰ بار 
ری توییت شد. امید اســت مسئولان ورزش کشور با 
بازماندگان این دوچرخه سوار همراهی داشته باشند. 

یک اتفاق

چندی پیش ســی ان ا  ن گزارشــی دربــاره زنان 
عربستان ســعودی منتشر کرد که برای آزادی خود 
در شــبکه های عمومــی تلاش می کننــد؛ هرچند 
بــرای محافظــت از آنان نامی منتشــر نکــرد. این 
گزارش درباره فعالیت های آزادی خواهانه زنان در 
فضاهای مجازی اســت. زنان سعودی طبق قانون 
مردانه کشورشــان در انجام بســیاری از فعالیت ها 
محدود هســتند و همچنین دیده بان حقوق  بشــر 
سازمان ملل در این زمینه چند بار بیانیه داده است. 
یکی از آنان درباره وضعیت خود می نویســد: «من 
یک زندانی ام. جرمم این است که یک زن سعودی 
هســتم»، یکی دیگر چنین می نویســد: «همه روند 
زندگی شــما به نگهبان تــان بســتگی دارد. اگر او 
مرد خوبی باشــد، به شــما اجازه کار، مطالعه و... 
می دهد. این یک حق اساســی است که او به شما 
می دهد». زن دیگری می نویسد: «سرنوشت یک زن 
بــدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

او، در دستان سرپرستانش است»
زنان در ابتدا تحت سرپرســتی پدر خود هستند؛ 
تا زمانی کــه ازدواج می کنند و این سرپرســتی به 

همسرشان منتقل می شود. یکی از زنان می نویسد: 
«امکان شــکایت از نگهبان وجود ندارد. گاهی یک 
زن پرونده شــکایتی را از سرپرســت خود داشــته 
است؛ اما هنوز موفق نشــده است. سرپرستان باید 
یکایک صدور یا تجدید گذرنامه یا حق اجازه ســفر 

زن را صادر کنند».
جانا، یک زن ســعودی که با سی ان ان صحبت 
کــرده، از زندگــی خــود می گوید که پــس از چند 
ســال تحصیل در خارج از کشور، خانواده اش از او 
خواســتند مدارکش را تحویل دهــد و گفتند دیگر 
نیــازی به ادامه تحصیل نیســت. از نظر یکی دیگر 
از زنان سعودی «هیچ کس شما را جدی نمی گیرد، 
مگر اینکه مرد باشــید. از نظر قانونی مهم نیســت 

چندساله باشید». 
یکــی دیگــر از زنــان می گوید: «مــن رؤیاهای 
بسیاری دارم؛ از نواختن پیانو تا اسب سواری و پدرم 
با هیچ کدام موافق نیســت و هیچ گاه به آرزوهایم 
نمی رسم». آنان در حال تلاش برای دریافت اندکی 
آزادی هستند. آزادی ای که قانونی باشد و بسته به 

سرپرستان آنها تغییر نکند. 

تلاشى براى آزادى

 پوریا عالمى آذر منصورى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 محسن نورى نجفى


